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گردد،  ي چهل خورشیدي بازمی ي آشناییِ استاد شجریان با پدرم به دهه دیرینه 
اما این یک دیدار حضوري نبود، بلکه نخستین باري بود که ایشان به اتفاق  

هایی بود  سال استاد شجریان  آواز پدرم را شنیده بود. اما این اتفاق چه بود؟  
گفت که مرحوم داود  م می اي به پدر که به تهران آمده بود و با ذکر خاطره 

دیدار  نخستین  در  می پیرنیا  است که  او گفته  شنیدن صداي  خواهم همین  و 
ي  نوازنده اکنون در استودیو کاري اجرا کنید. آن روز استاد رضا ورزنده ( 

سنتور نام  اثر    ) آور  نخستین  ورزنده  و  او  همنواییِ  حاصل  و  بوده  رادیو  در 
سرپرستیِ شادوران داود پیرنیا شد. پیرنیا    ي شجریان دررادیو به هنگام شده ضبط 

گفت در واقع مرا  شجریانِ جوان را به استاد عبادي معرفی کرد و شجریان می 
و کار حرفه  آغاز آموزش  این  و  سپرد،  او  آقاي شجریان  به  بود.  ایشان  ايِ 

 دانست.  همیشه قدردان ایشان بود و عبادي را نخستین آموزگار خود می 
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و همکاريِ درخشان شجریانِ جوان با عبادي و شورِ    گذشته از تعلیم  
پیگیري و مداومتِ   و  از ویژگی در  آموختن  برجسته کار، که  استاد  هاي  ي 

شجریان است، آشناییِ با عبادي بود که شجریان را به مجالس درس و روایتِ  
مانده کشاند و بسیاري روایات شفاهی از این  هاي باقی و کانون   استادانِ قدیم 

مانند آواز ایران گردآوري شد. شجریان درایت و  به همت این استاد بی   دوره 
هاي کهن موسیقیِ  تشخیص آن را داشت که بهترین گزینه و ترکیب را از سبک 

ارائه دهد. از جمله مجالسی که شجریان از آن یاد    ، اي استوار در شیوه سنتی،  
نکته می  آن  از  و  نشست کرد  بود،  آموخته  دوستانه ها  قوام هاي  السلطان  ي 

و تیمسار اشرفی با استاد عبادي و ایشان بود. قوام السلطان و اشرفی هر  دادور 
  من شخصاًنظر بودند. (خان و صاحب تار و از شاگردان درویش ي سه دو نوازنده 

تار  متعلق به استاد عبادي بود یک سه تارهایی که  ي سه آورم که در مجموعه به یاد می 
به درویش کاري بسیار ظریف صدف  تار دیگر، کار حاج  خان و یک سه شده متعلق 

) در  گفت این سازها یادگار آن دو دوست است. طاهر، وجود داشت که عبادي می 
در ییلاقات نزدیک تهران، اشرفی  ي چهل، گویا  یکی از این دیدارها در دهه 

اي؟ و گویا ضبطی  حال صداي جانسوز را شنیده گوید که آیا تابه به شجریان می 
گفت  گذارد. شجریان می از صداي پدرم را که همراه داشته براي ایشان می 

شنیدم،  روز بعد تنها آن را می   که نوار را گرفتم و به اتاقم بازگشتم و تا بامدادِ 
بر   و  نمی اعجازي  رهایم  که  داشت  سبز  ایم  «برگ  همان  اثر  این   کرد. 

» بود که پدرم با نام مستعار «جانسوز» به همراه سنتور ورزنده و  115ي  شماره 
) و به درخواست شادروان پیرنیا در رادیو به سال  در مقدمه نیِ حسن کسایی ( 

 . بود اجرا کرده    1338

 او آموزگار بود و در دانشگاه درسی   ؛ اي نبودي حرفه پدرم خواننده  
ي تاریخ فرهنگ ایران. اما در نوجوانی نزد سیدرحیم اصفهانی،  داشت درباره 
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میرزا   نزد  هم  مدتی  بود.  دیده  تعلیم  سبک دوران،  استاد صاحب  و  خواننده 
ساز، که رقیبِ سید رحیم بود و علاوه بر خوانندگی نوازنده  خان ساعت حسین 

) با حضور و  1338حدود  ها ( ده بود. گویا در آن سال هم بود، تار مشق کر 
شناس فرانسوي، نخستین  لو، موسیقی شناس از جمله الن دانییِ ابتکار چند موسیقی 

موسیقی کنگره  دیگر  شناسیِ ي  و  ایشان  و  بود  شده  برگزار  تهران  در  ایران   
پدرم    ي آوازيِ متفاوتی را از مرحوم پیرنیا خواسته بودند. ها نمونه موزیکولوگ 

با شادروان داود پیرنیا دوستی داشت و احترام زیادي براي او قائل بود و او  
دانست، پس طبیعی بود که  گزاران فرهنگ ایران می ترین خدمت را از بزرگ 

تحت تأثیر    1356بار در سال  پیرنیا را بپذیرد. آقاي شجریان نخستین ي  خواسته 
 ] سه ] آوازي ر » 115ي  برگ سبز شماره اجراي « آنْ  به همراهیِ  تارِ عبادي  ا 

منتشر شد. به یاد دارم در    شجریان  گلبانگاي به نام  اجرا کرد که در مجموعه 
نخستین دیدار حضوريِ آقاي شجریان و پدرم در یک    1358اردیبهشت سال  

بهاري در مجلسی رخ داد که همیشه در خاطرم باقی است. جمعی    بعدازظهرِ 
می  یکدیگر  کنار  در  را  بزرگ  هنرمندان  حال از  در  بسیار  دیدم،  وهوایی 

ستادان در آن محفل حضور داشتند:  آید این ا متفاوت، و تا جایی که یادم می 
)، استاد احمد عبادي، حسن کسایی،  آور ي نام خواننده استاد ادیب خوانساري ( 
 ) عبدالرسولی  خوش مرتضی  پدرم.  نویسی استاد  و  شجریان  موسوي،  محمد   ،(

هایی از  ي بایگانی گوهایی شنیدنی در گرفت و به یاد دارم پدرم درباره و گفت 
رد که مورد غفلت قرار گرفته بود. یار و همسر استاد  ایران صحبت ک   موسیقیِ 

ي سخن به ساز و آواز سپرده  مدتی بود که درگذشته بود، سررشته عبادي کوتاه 
که بیشتر  ،  شد. هم نوازيِ کسایی و عبادي و آواز ادیب و نیز آواز کسایی 

در گرفت. در همین نشست بود که    ، چون دردِ دلی بود و گله از غم روزگار 
» با درآمدي  115  ي برگ سبز شماره اي از همان « خاطره  د کسایی با ذکراستا 
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اي به پدرم پس از بیست سال او را مجبور به خواندن  ي دشتی و اشاره در مایه 
نشست این  از  پس  شد.  نهاده  یادگار  به  ماندگار  اثري  و  دیدارهاي   کرد، 

که فراتر   ر معنوياي بسیا یافت. رابطه  شجریان و پدرم تا پایان عمرِ پدر ادامه
از استاد و شاگردي بود. ایشان به معناي مصطلح تحت تعلیم موسیقیِ آوازي  

ي ایران بود.  ي فرهنگ و اندیشه وگوها درباره نبود و بیشتر مباحث و گفت 
اي دو بار با پدرم  هاي منظمی در حدود هفته بعدها نیز استاد شجریان کلاس 

نیز براي دیدار  داشتند که تا پاسی از شب ادامه داشت  ، و سفرهاي بسیاري 
ي آشناییِ  آثار تاریخی و فرهنگیِ ایران داشتند که آن هم در واقع به انگیزه 

دود دیدارهایی که مستقیماً به فن  ع فرهنگ ایرانی بود. تنها دستاوردِ م  بیشتر با
پنجگاه بود. پدرم روایت  در دستگاه راست   اي شد، قطعه خوانندگی مربوط می 

ردیف آوازيِ سیدرحیم اصفهانی را به ایشان تعلیم داد و بعدها آقاي شجریان  
  در   خود را از آن   در کمال استادي در اجرایی با تار محمدرضا لطفی برداشتِ 

 ) منتشر شد.   ي نوش چشمه در اثري که با نام  درآمدِ راست پنجگاه ارائه داد ( 

ها اکثر آثار استاد شجریان به صورت خصوصی اجرا  سال طی این   
می می  پدرم   براي  را  اجراها  این  از  ضبطی  همیشه  و  هم  شد  با  و  آوردند 
کردند. از جمله اجرایی در دشتی بود که  وگو می اش گفت شنیدند و درباره می 

هایی از شور و  نظیر بود و در گوشه تحت تأثیر پدر خوانده بودند و آوازي بی 
 زد. بوعطا هم دور می ا 

می   پدرم  ازخاطرات  شجریان  آقاي  نیز  درباره گاهی  ي  پرسید، 
هایی که دیده و برایشان ارجی قائل بود. بعضی از آنها گمنام بودند  خواننده 

چون سید ندیم یا مختار سريّ که به نظرش تأثیرگذارترین صدا در آواز از  
کرد و  ا بسیار ستایش می وحال را داشت. پدرم سیدرحیم اصفهانی ر نظر حس 

دانست و استاد شجریان هم بر  ترین می ترین و هنرمندانه ي او را ظریف شیوه 
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شیوه همین  روي  شیوه  آن  دریافت  براي  سالها  ایشان  که  چنان  بود،  ي  نظر 
طاهرزاده کار کرد، چون طاهرزاده بهترین نمونه در سبکِ آوازيِ اصفهان و  

دی شیوه  از  پدرم  بود.  سیدرحیم  چون  ي  اصفهان  سبک  خوانندگانِ   گر 
چشم  ( شهاب  حاجی  شاطر  حبیب  و  شاگردان  پاره  از  که  اصفهانی   تاج 

) نیز براي ایشان  ي او گرایش داشت نظیر بود به شیوه سیدرحیم و خوانندگان بی 
و  هایی می نقل  بود  را درك کرده  پدرم محضرشان  از خوانندگانی که  کرد. 

ي ایرانی بود، ضیاءالذاکرین  باوقار یک خواننده ي متعالیِ صداي  برایش نمونه 
اش شنیدم  کرد که آوازش را در کهنسالی رسایی بود و براي شجریان نقل می 
 بار عمیقاً تحت تأثیرش قرار گرفتم. و چنان تأثیرگذار بود که نخستین 

درباره   پدرم  از  پرسیدم،  روزي  ایشان  هنر  و  شجریان  استاد   ي 
خواننده  «من  داد:  دیده پاسخ  بسیاري  ویژگی هاي  کدام  هر  خاصی  ام،  هاي 

داشتند، اما هر کدام در یک نوع استاد بودند، ولی شجریان خصوصیتی دارد  
ها و  ها و بایگانی ي شیوه اند و آن اشراف و تسلط به همه که هیچ کدام نداشته 

فردي بخشیده است.» استاد شجریان  هاست که به او ویژگیِ منحصربه کاري ریزه 
رابطه لحظه تا   و  بود  او  کنار  همیشه  پدر  درگذشت  نمونه ي  آنها  از  ي  اي 

 پایمردي بر دوستی و مهر بود. 
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نخستین  یادداشت  مجله[این  در   پویااندیشه ي  بار 
ویژهشماره مهرماه  ي  در  شجریان  استاد    1399ي 

. منتشر شده است»  شجریان در محفل دادبه «با عنوان  
و اصلاحاتی در   ،آقاي دادبهي جناب  با اجازه حالا  
پیشین که کار دست  متن عنوانِ  تغییر  اندرکاران و 

مهرماه 19تاریخ شنبه    بهبراي بازنشر    ،مجله بوده است
 قرار گرفت. سپاس.]  نشر گماندر اختیار  1399


